
 

 ۹۱۶۲جولای  ۶۱سه شنبه                                                  ناتور رحمانی 

 !! نفـــرت 

 وقتی دزدان نام و ننگ 

 سيال وحشت و بيداد  را 

 در رگ رگ کوچه ها جاری ساختند

 هجوم نفرت و خشم 

 از آتشدان نگاه هر رهگذر 

 بدرقه راه شان شد 

 و کاخ پوشالی آن حرامزاده های تاريخ را

 به يکباره آتش زد 

 افرازان ( پرچم ) 

 را ( خلق ) دشمن 

 مگر ، تخمی از اين جرثومه ها

 در مرداب سياست و خباثت 



 شد بارور

 که جهل و جنايت 

 شد ( جهاد ) تاراج و تجاوز 

 از ديوار زمان همچنان نفرت می بارد 

 که نابودی و مرگ برنامه درفش سياه گرديد 

 که باز عجوزه ای هزارداماد

 بربادی ( طالب ) 

 داغ و درد ( داعيش ) و 

 تفنگدار سياه مست های

 قاتلين انسان و انسانيت را 

 !!زائيد

 لعن و نفرت نسبت به جلادان 

 و ويرانگران دوران

 ذهن هر مادر ، پدر ، خواهر و برادر در

 وهر کودک اين سرزمين



 نهادينه شده است

 که شعله های خشم و نفرت را

 در نگاه های شان 

 .  می شود ديد 

  (ناتور )                             

 

 


